
جشنواره فیلم کوتاه، همواره یکی از مهم‌ترین رویداد‌های 

سـینمایی کشـور بـوده اسـت؛ جایـی کـه نه‌تنهـا فیلم‌ها، 

بلکـه اسـتعداد‌ها بـه نمایـش گذاشـته می‌شـوند. ایـن 

جشـنواره سال‌هاست به سـکویی برای معرفی فیلم‌سازان 

جـوان و خلاق تبدیـل شـده؛ فیلم‌سـازانی کـه بـا کمتریـن امکانـات امـا با 

بیشترین انگیزه وارد میدان می‌شوند تا نگاه تازه خود را بیان کنند. 

فیلـم کوتـاه در ذات خـود، مهم‌تریـن ابزار تجربه و جسـارت در سینماسـت. 

در ایـن قالـب محـدود، فیلم‌سـاز باید جهان خود را بسـازد، داسـتان بگوید، 

شـخصیت خلـق کنـد و درنهایت تأثیر بگذارد. همین فشـردگی به فیلم‌سـاز 

می‌آمـوزد چگونـه خلاصـه و دقیـق روایت کنـد؛ مهارتی که اسـاس هر فیلم 

بلند موفق اسـت. بسـیاری از چهره‌های مطرح سـینمای ایران و جهان، کار 

خـود را از فیلـم کوتـاه آغـاز کرده‌اند؛ چراکـه این مدیوم، آزمایشـگاهی برای 

خلاقیت و تمرین بیان شـخصی اسـت. 

اهمیـت فیلـم کوتاه فقط در تربیت فیلمسـاز نیسـت، بلکـه در نقش فرهنگی 

و اجتماعـی آن نیـز نهفتـه اسـت. فیلـم کوتـاه می‌تواند سـریع‌تر از سـینمای 

تجاری به مسـائل روز جامعه واکنش نشـان دهد؛ از دغدغه‌های نسـل جوان 

گرفتـه تـا بحران‌هـای انسـانی، زیسـت‌محیطی و فرهنگـی. به همیـن دلیل، 

تماشـای فیلم‌هـای کوتـاه در جشـنواره‌ها اغلب تصویری زنـده و صادقانه از 

حال‌وهـوای جامعـه امـروز را پیـش روی مخاطـب می‌گذارد. 

جشـنواره فیلـم کوتـاه علاوه بـر نمایـش آثـار، فرصتـی بـرای یادگیـری و 

گفت‌وگوسـت. بـا وجـود همـه چالش‌هـا، فیلـم کوتـاه قلب تپنده‌ سـینمای 

ایران اسـت؛ جایی که خلاقیت هنوز از دل محدودیت‌ها ‌زاده می‌شـود. این 

جشـنواره، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، چون امید به آینده‌ سـینمای 

ایـران در همیـن آثـار کوچـک؛ امـا پرمعنا نهفته اسـت. با همـه امید‌ها به این 

جشـنواره؛ امـا چند مسـئله در جشـنواره امسـال را نمی‌توان نادیـده گرفت. 

1. انتظـار می‌رفـت فیلم‌هـای بیشـتری بـا محوریـت جنگ ۱۲روزه سـاخته 

و نمایـش داده شـوند. موضوعـی کـه نه‌تنهـا در عرصـه سیاسـی و اجتماعـی 

بازتـاب گسـترده‌ای داشـت، بلکـه می‌توانسـت منبـع الهـام مهمـی بـرای 

فیلم‌سـازان جـوان باشـد تـا روایت‌های انسـانی، احساسـی و انتقـادی خود 

را در قالـب فیلـم کوتـاه بیـان کننـد. با‌این‌حـال، برخلاف ایـن انتظـار، آثـار 

مرتبـط بـا ایـن رویـداد بسـیار معـدود بودنـد و بـه نظر می‌رسـد فیلم‌سـازان 

ترجیـح داده‌انـد کمتـر به سـراغ این سـوژه بروند. البته باید در نظر داشـت که 

فاصلـه‌ زمانـی میـان وقـوع جنـگ و برگزاری جشـنواره چنـدان طولانی نبود. 

تولیـد فیلـم دربـاره چنیـن موضوعاتـی نیاز به پژوهـش، تمرکز و زمـان دارد. 

با‌این‌حـال حتـی اگـر در ایـن دوره، فاصلـه‌ زمانـی باعث کم‌رنگ شـدن آثار 

مرتبـط شـده، نبایـد ایـن موضوع به فراموشـی سـپرده شـود. هنر اگـر از درد و 

رنـج مـردم جـدا شـود، به‌مـرور از حقیقـت فاصلـه می‌گیرد. 

2. فیلم‌هـای امسـال جشـنواره بیـش از اندازه انتزاعـی و دور از واقعیت‌های 

ملمـوس جامعه‌انـد. بسـیاری از آن‌هـا درگیـر فـرم و تجربه‌گرایـی هسـتند، 

 
ً
بی‌آنکـه بـا مسـائل روز ارتباطـی واقعـی برقـرار کنند. حتی آثـاری که ظاهرا

بـه موضوعـات اجتماعـی یـا معاصـر نزدیـک می‌شـوند، از نظـر حسـی و 

عاطفی مخاطب را درگیر نمی‌کنند و فاصله‌ای سـرد میان تصویر و واقعیت 

ایجـاد می‌شـود. ایـن رویکـرد، اگرچه نشـان از تلاش بـرای خلاقیت دارد؛ 

امـا زمانـی خطرنـاک می‌شـود کـه سـینما از مـردم و زندگـی روزمـره جـدا 

بیفتـد. فیلـم کوتـاه بایـد زبـان امـروز باشـد، بازتـاب دغدغه‌هـای نسـلش 

و آینـه‌ جامعـه‌ای کـه در آن سـاخته می‌شـود. فقـدان ایـن پیونـد انسـانی و 

اجتماعـی، بزرگ‌تریـن ضعـف بخشـی از تولیـدات امسـال اسـت؛ آثـاری 

کـه در ظاهـر مـدرن و متفـاوت‌ هسـتند؛ امـا از درون تهـی از احسـاس و 

ارتبـاط زنـده بـا مخاطب. 

3. یکی از مضامین پررنگ در فیلم‌های جشـنواره امسـال، تنهایی اسـت؛ 

احساسـی کـه در روایـت بسـیاری از آثـار بـه شـکل‌های مختلـف بازتاب 

یافتـه اسـت. فیلم‌سـازان جـوان به‌درسـتی دریافته‌انـد کـه تنهایـی دیگـر 

فقـط یـک حـس فردی نیسـت، بلکه بازتابی از شـرایط اجتماعی و زیسـتی 

امـروز اسـت. انتخـاب و نقـد ایـن موضوع، نشـان از نگاه درونی نسـل تازه 

دارد؛ نسـلی کـه دغدغـه‌اش فهـم انسـان در دل ازدحـام و بی‌ارتباطی‌هـای 

مـدرن اسـت. اینکـه فیلم‌سـازان بـه سـراغ چنین سـوژه‌ای رفته‌انـد، اتفاقی 

مثبـت اسـت؛ زیـرا پرداختـن بـه تنهایـی یعنـی بازتـاب دادن ریشـه‌های 

عمیـق خلأ، ناتوانـی در ارتبـاط و نیـاز بـه معنـا؛ اما مشـکل آنجاسـت که 

در جشـنواره امسـال تعداد قابل‌توجهی از فیلم‌ها به شـکلی مشـابه سـراغ 

همیـن سـوژه رفته‌انـد. وقتـی بیشـتر آثـار بـر محـور تنهایـی می‌چرخنـد، 

جذابیـت و تنـوع از میـان مـی‌رود و حـس تکـرار بـر فضای جشـنواره غلبه 

می‌کنـد. گویـی فیلم‌سـازان ناخواسـته از یکدیگـر الگوبـرداری کرده‌انـد 

و درنتیجـه، نـگاه شـخصی و خلاقانـه در بسـیاری از آثـار کم‌رنـگ شـده 

اسـت. هرچنـد پرداختـن بـه تنهایـی می‌توانـد دریچـه‌ای بـرای شـناخت 

درونـی انسـان معاصـر باشـد؛ امـا تکرار بی‌وقفـه آن باعث می‌شـود پیام‌ها 

و احساسـات واقعـی پشـت کلیشـه پنهـان بمانـد. سـینمای کوتـاه زمانـی 

تأثیرگـذار اسـت کـه تنهایـی را نـه به‌عنوان مـد روز، بلکه از زاویـه‌ای تازه و 

متفـاوت روایـت کنـد؛ زاویـه‌ای که نشـان دهد هر فیلم‌سـاز نـگاه خودش 

را دارد، نـه بازتـاب نـگاه دیگران. 

4. در جشـنواره امسـال، اغلب فیلم‌ها بیش از اندازه فرم‌زده به نظر می‌رسـند؛ 

آثـاری کـه تمـام توجهشـان را صـرف زیبایی بصـری، ترکیب‌بنـدی قاب‌ها و 

تجربه‌هـای فرمـی کرده‌انـد، بی‌آنکـه محتـوای عمیـق یـا روایت منسـجمی 

پشـت آن باشـد. گویی فیلم‌سـازان گاهـی آن‌قدر درگیر نمایـش مهارت‌های 

فنـی و سـبک شـخصی خـود شـده‌اند‌ کـه از معنـا و ارتباط انسـانی اثر غافل 

مانده‌انـد. ایـن گرایش، هرچند نشـانه تلاش برای نوگرایـی و فاصله گرفتن از 

روایت‌هـای کلاسـیک اسـت؛ امـا وقتی فرم بـر محتوا غلبه می‌کنـد، فیلم‌ها 

بیشـتر بـه تمرین‌هـای تصویـری شـبیه می‌شـوند تـا تجربـه‌ای احساسـی و 

اندیشـمندانه. سـینمای کوتـاه زمانـی درخشـان اسـت که میان فـرم و محتوا 

تعادل برقرار کند؛ یعنی هر قاب و میزانسـن در خدمت ایده و حس داسـتان 

باشـد، نـه بـرای خودنمایـی. جشـنواره امسـال نشـان داد نیاز به بازگشـت به 

روایت‌محـوری و معناگرایی بیش از همیشـه احسـاس می‌شـود. 

می‌تـوان به‌جرئـت عنـوان کـرد کـه عرصـه سـینمای کوتـاه در ایـران 

حداقـل از بعـد کیفـی چندپله و مرحله بالاتر از تولیدات بلند داسـتانی 

اسـت و بیـان ایـن نکتـه نیـاز به نشـانه‌های واضـح و سـند و مدرک هم 

یان فرهنگی منطقـی پیش برود،  نـدارد. وقتـی اقتصاد سیاسـی یـک جر

متعلقـات و رویش‌هـای آن جـای دفـاع بیشـتری را بـرای مدعیـان بـاز 

یـادی از فیلم‌هـای بلنـد داسـتانی درحالـی تولید و  می‌گـذارد. تعـداد ز

بـه اکـران می‌رسـند کـه ساخته‌شـدن آن‌هـا از نظـر اقتصـادی به‌صرفـه 

نیسـت، امـا بـاز بااین‌حـال ممانعتـی برای عرضـه مداوم آن‌هـا حتی با 

قبـول شکسـت‌‎های وحشـتناک مالـی وجود نـدارد و افراد بـدون هیچ 

 همـواره خـود در جـاده فیلمسـازی ادامـه 
ً
دسـت‌اندازی بـه راه نسـبتا

می‌دهنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در فضـای کوچـک فیلـم کوتـاه 

پولـی بـه آن شـکل وجـود نـدارد کـه سـینماگر بخواهد با خیال آسـوده 

پشت‌سـرهم فیلـم بـد و بی‌کیفیـت تولیـد کنـد. باتوجه‌به همین نشـانه 

روشـن و واضـح اسـت کـه تعـداد آثـار خـوب و قابل‌اعتنـا در مدیـوم 

یان مسـلط سینماسـت. بااین‌حـال این 15 اثر  فیلـم کوتاه بیشـتر از جر

را به‌عنـوان آثـار مسـئله‌مند و مهـم چهل‌ودومیـن جشـنواره فیلم کوتاه 

تهران انتخاب کردیم. فیلم‌هایی که از نظر سـوژه و پرداخت قابل‌بحث 

ید کـه ترتیب پرداخت بـه آثار به  بودنـد. )ایـن نکتـه را هـم در نظـر بگیر

 بر اسـاس ترتیب باکس‌هایی اسـت 
ً
معنـای ارجحیـت نیسـت و صرفـا

کـه فیلـم در آن نمایش داده شـده اسـت.(

   خیلی‌خیلی دور و بسیار نزدیک

 خیلی‌خیلـی دور و بسـیار نزدیـک، اثـری جسـورانه و نـو اسـت؛ البته از نگاه 

فرهیختـگان. مسـئله به‌خوبـی با زیسـت شـخصی فیلمسـاز عجین شـده و 

بـه همیـن دلیـل فیلـم حس برمی‌انگیـزد و دریچه تـازه‌ای به مفاهیـم فقدان، 

شـهادت و انتظـار بـاز می‌کنـد. فیلم‌هایی نظیـر این فیلم می‌توانند سـینمای 

مقاومت را - که اسیر رخوت تکنیکال و بیانیه‌خوانی هستند - نجات دهند. 

بـه لحـاظ تکنیکـی نیـز خیلی‌خیلـی دور و بسـیار نزدیـک کم‌نقـص اسـت. 

لانگ‌شـات‌ها، اورهد‌هـا، حـرکات دوربین و اسـتفاده از فضـای خارج قاب 

همگی فکرشـده‌اند و نشـان از پختگی فیلمسـاز دارند. از نکات مثبت فیلم 

می‌تـوان بـه بـازی خـوب و کنترل‌شـده بازیگـران کـودک و جلوه‌هـای ویـژه  

اشـاره کـرد کـه در خدمـت منطق درونی داسـتان قـرار گرفته‌اند.

 

   تمارض 

تنهایـی تم تکرارشـونده جشـنواره امسـال بـود. تعداد قابل توجهـی از فیلم‌ها 

دربـاره تنهایـی قصـه گفتنـد. تمـارض داسـتان پیرمردی اسـت کـه تظاهر به 

بیمـاری می‌کنـد تـا بـه بهانـه دکتـر رفتـن بتوانـد دختـرش را ببینـد. از نـگاه 

منتقـدان فرهیختـگان؛ فیلم‌سـاز کار عجیبـی نمی‌کند با یک دوربین سـاکن 

و روایتگـر، قصـه‌اش را تعریـف می‌کنـد. آنچـه مسـلم اسـت تمـارض فیلم 

اجراسـت. یعنـی هـر چـه دارد صدقه‌سـری بازیگـران و کارگردانـش اسـت. 

زیـرا در فیلمنامـه ضعف‌هـای اساسـی دارد. شـخصیت‌پردازی دو کاراکتـر 

 ابتـر اسـت؛ شـخصیت دختـر حتـی بـه تیـپ هـم تبدیل 
ً
اصلـی‌اش کاملا

نمی‌شـود. سرنوشـت مشـکل شـغلی دختـر هـم مشـخص نمی‌شـود. ایـن 

ایرادهـا می‌توانسـت فیلـم را متلاشـی کنـد؛ اگـر کارگردان نجاتـش نمی‌داد. 

   بیست‌ویک 

در میـان ارزیابی‌هـای منتقـدان بیسـت‌ویک در مقایسـه بـا اثـر پیشـین ایـن 

کارگـردان، نـه فقـط گامـی روبه‌جلـو، بلکـه پرشـی صدمتـری بـه سـمت 

افق‌هـای جدیـد فیلمسـازی در عرصـه فیلـم کوتـاه اسـت. فیلمـی کـه بـا 

شناسـایی ظرفیت‌هـای دراماتیـک موجود در این مدیوم توانسـت داسـتانش 

را بـا خلـق شـخصیت‌های معـدود قابل‌لمس جلـو ببرد و »کاراکتر« بسـازد. 

سـاخت کاراکتر در سـینمای کوتاه بسـیار سـخت اسـت و هرکسی از پس آن 

به‌راحتـی برنمی‌آیـد، امـا رنجبـر کـه به‌نوعی اسـتخوان‌خردکرده حـوزه فیلم 

کوتـاه محسـوب می‌شـود به‌خوبـی توانسـت از پـس انجام این مهـم بربیاید 

و جهانـی تکـراری، امـا سـرپایی خلـق کنـد کـه در میـان آثار تولیدشـده در 

مؤسسـه اوج بـرای چهل‌ودومیـن جشـنواره فیلـم کوتاه تهران بی‌نظیر اسـت. 

   خداحافظ آشغال

خداحافـظ آشـغال از نگاه منتقدان فرهیختگان بازگشـتی موفـق برای برادران 

ارک بـه مدیـوم فیلـم کوتـاه ارزیابـی شـد. فیلمـی کـه نشـان می‌دهـد، حتی 

تـوده زبالـه هـم می‌تواند سـمپاتیک به نظر برسـد و مخاطب را در اتمسـفری 

فانتـزی درگیـر کنـد. بـرای بیـان بیگانگـی انسـان عصـر مـدرن ظرفیت‌های 

دراماتیـک ویـژه‌ای وجـود دارد که خداحافظ آشـغال جلـوه‌ای از آن را نمایان 

می‌کنـد. فضـای تک‌لوکیشـنی با طراحـی صحنه و جلوه‌هـای بصری موفق، 

فیلـم کوتـاه منسـجمی را می‌آفرینـد. خداحافظ آشـغال را اگر کنـار تولیدات 

کوتـاه آمریکایـی در چنـد سـال اخیـر بگذاریـم می‌بینیـم، با تولیـدی طرفیم 

کـه حتـی یک‌سـروگردن از آثـار هم‌دسـته بین‌المللی جلوتر اسـت. 

   دریچه
اگـر بخواهیـم از دریچـه منتقـدان بـه فیلـم کوتـاه »دریچـه« نگاه کنیـم، این 

اثـر بـا فهـم دقیقـی نسـبت به مسـئله »فیلم کوتاه« سـاخته شـده و فیلمسـاز 

ظرایـف لازم بـرای حضـور در ایـن مدیـوم را به‌خوبـی درک کـرده اسـت و 

موقعیـت کوچک‌محـوری‌اش را در تعـادل بـا آدم‌های قصـه‌اش جلو می‌برد. 

میزانسـن سـینمایی و دکوپاژ حساب‌شـده، همراه با طراحی صحنه‌ای دقیق 

و ریتمـی متناسـب، از نقـاط قـوت برجسـته اثـر محسـوب می‌شـوند. بازی 

دل‌نشـین کاراکتـر اصلـی فیلـم نیـز بـر کیفیـت کلـی کار افـزوده اسـت. اما 

می‌شـد همین قصه را سـاده‌تر روایت کرد و کمی بیشـتر فضا و شـخصیت را 

باورپذیر و اینجایی درآورد. مشـکل اساسـی فیلم تکنیک اسـت، تا جایی که 

حتی معدود مواردی فیلمسـاز در انتخاب لنز نیز دچار اشـتباه شـده اسـت. 

   خواب سوم

خـواب سـوم هـم در میـان آثـاری ا‌سـت کـه از نظر ایـده قابل‌بحث بـود و به 

مسـئله روان‌کاوی پرداخـت. از نـگاه برخی از منتقدان منطـق روایی اثر ایراد 

دارد؛ اما برخی دیگر این فیلم را از نظر اجرا بین 10 اثر قابل توجه جشـنواره 

فیلـم کوتـاه امسـال قـرار داده‌انـد. فیلمی کـه از ارجاعات سـینمایی بهره برده 

و توانسـته بخـش مهمـی از مخاطبـان را بـا خـود همـراه کنـد. بـا ایـن حـال 

 قابـل قبول باعث شـده خواب 
ً
مسـئله اهمیـت سـوژه و البتـه پرداخت نسـبتا

سـوم در میـان آثـار قابل توجه جشـنواره فیلم کوتاه امسـال تهـران قرار بگیرد. 

   اسپایدرمرد
اسـپایدرمرد از نـگاه مخاطبـان جشـنواره فیلـم کوتـاه امسـال مـورد اقبـال 

قابل‌توجهـی قـرار گرفـت. فیلمـی بـا سـوژه انتزاعـی کـه بازآفرینـی طنـز از 

داسـتان مرد عنکبوتی دارد و توانسـته کیفیت بالایی را در تصویر به مخاطب 

نشـان بدهـد. اسـپایدرمرد از نظـر منطـق روایی دچار اشـکالاتی ا‌سـت؛ اما 

مـدل طنـز اثـر و همچنیـن نبـوغ فیلمسـاز باعث شـده کـه جایی بـرای خود 

در بیـن فیلم‌هـای قابل‌توجـه ایـن لیسـت از نـگاه منتقـدان فرهیختـگان پیدا 

کنـد. یکـی از نقاط قوت اثر، اسـتفاده هوشـمندانه از فانتزی بـرای بازآفرینی 

شـخصیت‌ها و موقعیت‌هـای کلاسـیک مـرد عنکبوتـی اسـت. ایـن فیلـم 

کوتـاه، بـا ارجـاع بـه خاطـرات کـودکان و نوجوانـان دهـه هشـتاد از بـازی 

توبـی مگوایـر و کارگردانـی سـم ریمی، آشـنایی‌زدایی کـرده و مخاطب را به 

تجربـه‌ای تـازه دعـوت می‌کند. 

   و زندگی برای همه

ایده و زندگی برای همه درخشـان اسـت؛ کسـانی که قصد خودکشـی دارند 

بایـد مجـوز بگیرنـد و بـا همیـن ایـده فانتـزی اثـری سـر و شـکل‌دار را روانه 

تصویـر کـرده اسـت. از نـگاه منتقـدان ایـن فیلم در میزانسـن و اجرا توانسـته 

انتظـار مخاطبـان را بـرآورده کنـد، البتـه از جهاتـی »و زندگـی بـرای همـه« 

را برخـی گرته‌بـرداری از سـینمای روشـنفکری دانسـته و کیفیـت ایـن اثـر 

را متوسـط ارزیابـی کرده‌انـد. بااین‌همـه و زندگـی بـرای همـه از نظـر سـوژه 

قابل‌توجه اسـت و خودکشـی با آنکه مسـئله روز جوامع معاصر اسـت؛ اما 

جایـی در میـان آثار نداشـته. 

   پیام‌بر
پیام‌بـر یکـی از آثـار خـوب جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران به حسـاب می‌آید، 

البته از نگاه منتقدان ما؛ اثری که به سـراغ یک تولید اقتباسـی سروشـکل‌دار 

رفتـه و همیـن بـه دیالوگ‌هـا و منطق روایی داسـتان کمـک قابل‌توجهی کرده 

اسـت. می‌توان گفت متن اقتباس‌شـده به دلیل مناسـب‌بودن برای فیلم کوتاه 

نیمـی از قصـه را بـرای کارگـردان طـی کـرده و عابدنیـا هم با یـک کارگردانی 

حساب‌شـده، پیام‌بـر را بـه سـرانجام رسـانده. فیلمـی کـه به‌اندازه سـوژه‌اش 

حـرف می‌زنـد و به‌جـای آنکـه پـر گویـی کنـد و بخواهـد سـوژه یـک فیلـم 

بلنـد را بـرای یـک اثـر کوتـاه دخیـل کنـد، به‌انـدازه قصه خود حـرف می‌زند 

و دوربینـش در نشـان‌دادن صحنه‌هایـی همچـون خبردار شـدن خانواده‌های 

شـهدا باحیـا و حرمت‌شـناس عمـل می‌کند. 

   سرخ‌رگ
از نـگاه منتقـدان فرهیختـگان؛ بزرگ‌تریـن نقطـه قـوت سـرخ‌رگ، فیلم‌نامـه‌ 

خوبـش اسـت. فیلـم داسـتان پـدر معتـادی اسـت کـه شـب خواسـتگاری 

 اعلام کرده 
ً
دختـرش بـه خانـه بازگشـته؛ غافـل از اینکـه عـروس خانـم قبلا

کـه پـدرش فـوت شـده! حال پدر بایـد خودش را مخفی کند تا خواسـتگاری 

خـراب نشـود. در ایـن میـان بـه علت مصـرف مـواد، اوردوز می‌کنـد و تا دم 

مـرگ مـی‌رود. بمانـد کـه در ایـن میـان مـا متوجه می‌شـویم عـروس و داماد 

 با هم رابطه داشـتند و این ازدواج برای حفظ آبرویشـان ضروری اسـت. 
ً
قبلا

مهم‌تریـن نکتـه سـرخ‌رگ تمرکـز روی موقعیت‌هـا و اهمیـت تصویر در فیلم 

اسـت بـه جای آنکـه بـه بیانیه‌خوانـی روی بیاورد. 

   تخطی
تخطـی هـم از دیگـر آثـاری اسـت کـه نظـرات مختلفـی را میـان منتقـدان 

سـینما برانگیخـت. فیلمـی کـه دزدیده‌شـدن موبایـل یـک دختـر را روایـت 

می‌کنـد و از دیـد برخـی از منتقـدان رویکـردی جسـورانه در بیـان موضـوع 

خـود دارد و بـا بـازی امیـر نـوروزی، مخاطـب را درگیر می‌کند. مسـئله‌ فیلم 

انتخابـی سـخت بیـن سـاختار - کارگزار، اخلاق - عدالـت، اجتماع - فرد 

و آرمـان - عدالـت اسـت و نقـدی جـدی و سـاختاری را در خـود جای داده. 

بسـیاری مـدل پرداخـت دیانـی را رادیـکال و متفاوت با دیگر آثـار اجتماعی 

چنـد سـال اخیـر ارزیابـی کرده‌انـد. البته برخـی از منتقدان هـم ضمن توجه 

بـه اهمیـت نقـش امیـر نوروزی در این فیلـم، بازی برخـی از بازیگران فرعی 

را متوسـط ارزیابـی کردنـد و گفته‌انـد بعضـی از سـکانس‌ها می‌توانسـت به 

شـکل بهتری اجرا شـود. 

   آدمک
»آدمـک« بـا روایتـی سـاده، عـذاب وجـدان پسـری را نشـان می‌دهـد کـه 

ناخواسـته قسـمی دروغ خـورده اسـت. از نـگاه منتقدان فرهیختـگان این اثر 

بدون شـعار و اغراق، با پرداختی دقیق و فضاسـازی حساب‌شـده، در زمان 

کوتـاه خـود تأثیـری ماندگار بر مخاطب می‌گذارد. آدمک اثر شـریفی ا‌سـت 

بـا یـک دوربین سـاده. کارگردان نمی‌خواهد خـودش را جلوه دهد و از طرفی 

اثـر خارق‌العـاده‌ای هـم خلـق نمی‌کنـد. گرجسـتانی به‌راحتی می‌توانسـت 

بیفتـد بـه گرته‌بـرداری از فرهـادی و همـه چیـز را خاکسـتری ترسـیم کنـد؛ 

امـا ازآنجایی‌کـه مسـئله اصلـی خـود را توبـه گذاشـته، بـه چنیـن بازی‌های 

فرمیکـی روی نمی‌آورد. 

   تایپیست
تایپیسـت از فیلم‌هـای بحث‌برانگیـز جشـنواره امسـال اسـت، اثـری کـه در 

میـان تولیـدات محبـوب مخاطبـان قـرار گرفتـه؛ امـا نظـرات نسـبت بـه آن 

یکسـان نیسـت. فیلـم در دیالوگ‌نویسـی و مربـوط بـودن ایـده به فیلـم کوتاه 

ایراد دارد و می‌توانسـت با قدری تأمل یک فیلم داسـتانی بلد باشـد و برخی 

دیگـر تایپیسـت را فیلمـی زنانـه و لطیـف توصیف کردند که بـدون آنکه زیاد 

حـرف بزنـد، بـا تصویر و موسـیقی حـرف دلـش را می‌زند. همچنین اشـاره 

شـده اسـت که موسـیقی و تدوین در کنار پالت رنگی فیلم، دنیایی شـاعرانه 

می‌سـازد کـه بیننـده را آرام‌آرام بـه درون ذهـن زن قصـه می‌برد. 

   سوگ سهراب

فیلم سـوگ سـهراب از آثاری اسـت که در جنگ می‌گذرد و شـاید در قیاس 

با آثاری همچون پیام‌بر متوسـط ارزیابی شـود. سـوگ سـهراب تلاش کرده 

بـا قـاب مربـع و پالـت رنگـی خاکسـتری تصویـری از دوران جنـگ بسـازد 

کـه ایـن تصویـر چنـدان نسـبتی بـا آن دوران ندارد. سـوگ سـهراب از جهت 

قصـه و مـدل پرداخـت موردبحـث قـرار گرفتـه و برخـی از منتقدان با اشـاره 

بـه ضعف‌هـای روایـی و گسسـت‌های در فیلمنامـه سـوگ سـهراب را اثـری 

متوسـط ارزیابـی کردنـد. بااین‌حـال برخـی از منتقـدان می‌گوینـد سـوگ 

سـهراب، به مدیوم فیلم کوتاه پایبند اسـت. شـک اول، نقطه عطف و شـک 

آخـر دارد. داسـتان دربـاره پیرمـرد روزنامه‌نگاری اسـت که بعـد از ۲۸ مرداد 

زندانـی شـده. زیـر شـکنجه دوام نیـاورده و رفیقـش را لـو داده. امـا قبل از آن 

فرزنـد رفیقـش را به سرپرسـتی گرفته اسـت. 

   رؤیای آمریکایی
مسـئله رؤیـای آمریکایـی مهاجـرت اسـت و از همین حیث قابلیت بررسـی 

دارد. فیلـم دربـاره دختـری‌ اسـت کـه به‌تازگـی ویـزای آمریکایـش رسـیده و 

بایـد ایـن مسـئله را بـا دیگـران طـرح کنـد. فیلـم از ایـده خوبـی بهـره برده؛ 

امـا در پرداخـت دچـار ایرادهـای جـدی‌ای اسـت. فیلمـی کـه نمی‌توانـد 

در سـاخت کاراکتـر فراتـر از موقعیـت خـود پیـش بـرود و فراینـد دراماتیـزه 

کردنـش مخاطـب را بـه یـاد درام‌هـای دسـته‌چندم گرته‌برداری‌شـده از 

سـینمای هالیـوود می‌انـدازد. از نـگاه منتقـدان فیلـم بیـن سـوژه و پرداخـت 

متوسـط مانـده و ازاین‌حیـث به‌ماننـد باقـی آثـار اجتماعی جشـنواره امسـال 

متوسـط ارزیابـی می‌شـود. 
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